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توجه بوده و سير روايي داستان و بخش مهمي از عملكرد قهرمان برمبناي آن 

يي، در پي يافتن خود و رسيدن به فرايند فرديت،  ها قهرمانان چنين قصه. است

ها پس از  در اين قصه) مذكّر(ي قهرمانان روان آماده. كنند ا آغاز ميسفري ر

ناخوداگاهي هستند،  گاه  هايي كه تجليّ هاي دربسته، غارها يا چاه ورود به اتاق

يابي به آن با ديو يا اژدهايي مقابله  يابند و براي دست ي معرفت راه مي به گنجينه

انع، با پريزادگاني كه نماد بخشي از گاه با از ميان برداشتن مو كنند؛ آن مي

كنند و با  در مردان هستند، ازدواج مي) روان زنانه(ناخوداگاهي و معادل آنيما  

پس از آن، قهرمان كه به . رسند ناخوداگاهي با خوداگاه به سعادت مي پيوند 

گردد تا اعتدال و نظمي نوين برقرار كند و مردم را  مي كمال و تماميت رسيد، باز

هدف اين مقاله، تحليل روان شناختي و . مند سازد ز بركت وجود خويش بهرها

كه  ي چهارده قصه برمبناي فرايند فرديت و خودشناسي است؛ اين نمادگرايانه

هاي دربسته به ارمغان  چگونه قهرمان در سفر خود با گذر از غارها و اتاق

ها بستر  ين قصهالگويي در ا هاي كهن جلوه. يابد آگاهي و آزادي دست مي

ي فرايند فرديت يونگ فراهم  كاوانه بر مبناي نظريه مناسبي را براي تأويل روان

  .سازد مي

هاي عاميانه، فرايند فرديت، قهرمان،  داستان: هاي كليدي واژه

 . ناخوداگاهي خوداگاهي،  

 
  هاي عاميانه درآمدي بر قصه: مقدمه. 1

ها پـيش از   افسانه قرن«: گويد محجوب مي.  استبه راستي عمر قصه به قدمت عمر انسان       
ي نوراني و پرتو روشـنگري   آغاز زندگي تاريخي بشر پديد آمده است، از همين روي تنها روزنه          

بـا  ). 124:1382محجـوب، (» تابـد   ي قرون و اعصار قبل از تـاريخ مـي           است كه به تاريك خانه    
 نيـست   هنوز هم مشخصّ    و رواجي عام، اما     ي عاميانه قدمتي بسيار طولاني دارند         ها   قصه  كه  آن

 از انواع ديگر مثل اسطوره و افسانه چيست و حدود مشخصّي براي             ها  معيارهاي تمايز اين قصه   
ي عاميانـه همـواره منبـع الهـام           هـا   با ايـن حـال، قـصه      «! ي عاميانه وجود ندارد     ها  تعيين قصه 

اد خـامي بـراي مطالعـات روشـمند در          آمده است كه بـه دنبـال مـو          پژوهشگراني به شمار مي   
شناختي پيشگاماني چون بـرادران گـريم و مـاكس            پس از رويكرد زبان   .  اند  ي روايت بوده    حوزه
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،   هـا   بـه ايـن قـصه   1 محققّاني امثـال آنـدرو لانـگ    گراي شناختي و اسطوره مولر و رويكرد مردم 
روان آنـان چـون    و دنباله 3اپ و پر2هايي نظير شكلوفسكي ي فرماليست شناسانه مطالعات شكل

ي  هـا  ، اغلب با بررسـي قـصه  8 و لوي استراوس7، گريماس6، كلود برمون 5، آلن داندس  4تودورف
  ).171-144: 1375احمدي، (» عاميانه به ثمر رسيد

تـري   ي مطالعات ساختارهاي روايي قـصه، گـام مهـم      در اين بين ولاديمير پراپ در عرصه      
آنچه از نگـرش پـراپ   «در واقع . ناي كار ديگر پژوهشگران شده است  برداشته و فعاليت وي مب    

ي قـصه اسـت؛ دريـافتي اسـت از اينكـه              آيد، يـك ديـدگاه روشـن كلـّي دربـاره            به دست مي  
 و اتـّصالات كجاسـت؟ ممكـن و غيـرممكن           ها  بندي روايت چگونه شكل گرفته، بست       استخوان

كـار پـراپ      اما  ). 12: 1391يش،  خد(» چيست و حركت كلّ سيستم به كدام سمت و سوست         
     ترين آن تمايزي است كه او ميان صورت و محتوا قائل شـده               هم داراي ايرادهايي بوده كه مهم

  .است
هاي عاميانه به نقد ساختاري، بدون توجيه و تفسير معنـايي             اگرچه محدود كردن افسانه   «

يابي به نتايج    ت علمي و دست   آنها و به تعبيري چشم پوشيدن از محتواي اثر، مزايايي چون دقّ           
گرايانه، منتقد را از درك معنا و مفهـوم قـصه             اين رويكرد صرفاً ساخت     عيني را در بر دارد، اما       

ي مـورد   تواند با محدودتر كردن حوزه مي بنابراين، منتقد ). 89: 1389بيات، (» كند محروم مي 
 ـ          شناسـانه   ي ريخت   بررسي، هم به مطالعه    هـاي نمـادين، مـسائل        ه جنبـه  ي ايـن آثـار و هـم ب

گونـه كـه دلاشـو نيـز در           شناختي آنها توجه كند همـان       شناختي و جامعه    شناختي، روان   نشانه
دارد و  وار ما را از توقفّ در سـطح و ظـاهر كـلام منـصرف مـي      ي پري ها كتاب زبان رمزي قصه  

سـرّ معنـي را   شان دقيق شـويم و      كند كه وراي ظاهر اشخاص قصه در مفهوم رمزي          دعوت مي 
، كـارل گوسـتاو     9پيش از دلاشـو افـرادي چـون زيگمونـد فرويـد           ). 1: 1386دلاشو،  (بجوييم  

   هـا   شناختي به رمزگشايي ايـن قـصه         نيز از جمله كساني هستند كه براساس نقد روان         10يونگ
 . اند هاي ارزشمندي به جاي گذاشته  و ديدگاه اند پرداخته

                                                 
1- Andrew Lang 
2- Sklovskij { viktor shklovsky} 
3- Vladimir Propp 
4- Tzvetan Todorov 
5- Alan Dundes 
6- Claude Bremond 
7- Algirdas Julien Greimas 
8- Claude Levi Strauss 
9- Sigmund Freud 
10- Carl Gustav Jung 
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، 3، كارل آبراهـام 2، اتو رانك1استكل: شناسان از جمله وانفرويد، يونگ و بسياري ديگر از ر 
الگـو و منطـق     « كـه     انـد   ي اخير به اين نكتـه  اشـاره كـرده             همگي در چند دهه    4ژوزه روهيم 

و ). 261: 1392كمپبـل،   (»  با الگـو و منطـق رؤيـا مـرتبط اسـت             ها  ي پريان و اسطوره     ها  قصه
به همـين خـاطر در ايـن بخـش          . خوداگاه اشاره دارد  هاي نا    به خواست    ها  بسياري از رموز قصه   

  .الگوها و فرايند فرديت را بر مبناي نظريات فرويد و يونگ تعريف خواهيم كرد ناخوداگاه، كهن
  

  الگوها ناخوداگاه و كهن. 2

اي وسـيع      در گستره   ها  نمادگرايي رؤياها در فرهنگ عاميانه و افسانه      «:  فرويد معتقد است  
فرويد در آغـاز قـرن بيـستم        . سازي ناخوداگاه روان مربوط است      ه قابليت ايده  شود و ب    ديده مي 
  اي از روان كشيد و ابتدا دو  نقشه تازه

). 74: 1388اسـنودن، (» 6ناخوداگـاهي    و   5خوداگـاهي   :  نمـود   حالت از آگاهي را مـشخصّ     
  . هم دارد9 و فرامن8، من7روان علاوه بر اين دو قلمرو، سه كارگزار نهاد

ي پستوهان در   چناه  گادامّا ناخوار دارد؛ ا  قره  گاداناخوي در   بشري  ستههااخورگ  زبخش ب
ر سياــــا بــــيو شن نيست وي روستهها بر اين خوايشة رست كه ه اشدزده پس وامي آدهن ذ
ه اـــگداخورت اـــنظون دـــسا بـــچهب، نيي رواكه فعاليتهاا چر؛ يابدان راه ست كه بدار اشود

به د  اـ ـنه. تـ ـسد ا اـا نهـتههـسان خوـياصلي ه ا جايگا). 335 :1382فرويد،  (د  ميگيررت  صو
ــ» بدخوا«فرو » دميكند كه «خواي رو گسيختهرفسال امياابه و جوست تتمامي لذّ ه ــــــــ

رِ ـ ـبگـ ـتخريي اـ ـوييهـجتلذّ، جتماعيي اقعيّتهاي وا  يه» بر پاخود«. نددازسركوبش ميپر
و ني ادــ ـج، و يــ ـيني د اــ ـهورة باــ ـاير پــ» بدوــخا«فرو  . دــيكنــمب  ركوــسد را   اــنه
ـــيما نامتمدنّانه به پرهيز و ناشايسته ر كارا از مي و آدند راپس ميرا واهايش هستااني خوــــــ

  ). 99: 1357فرويد، (دارد ميوا
ه گاداناخودي داراي   رـ ـفه  اـگدار ناخوـبون  فزها ا   ننساي ا   همهست كه ور ا ين باا«يونگ بر 

                                                 
1- Wilhelm Stekel 
2- Otto Rank 
3- Karl Abraham 
4- Geza Roheim 
5- Consciousness 
6- Unconsciousness 
7- Id 
8- Ego 
9- Super ego 
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هـاي   ي فـردي لايـه   ناخوداگاهي گذشـته از لايـه    شناسي يونگ،     ندر روا . دـناانيـجهو  جمعي 
. ي افراد بشر است  گيرد كه فصل مشترك و ميراث رواني همه         تري از روان را نيز در بر مي         ژرف

اي ناشناختهو  ي بخش عظيم ـ ـمعرفرا در   ين زاـ ـغم آ اـگم،  وـن مفهـياتبيين ح و   با طر،  يونگ
ــگداناخو وي، بنا بر تعريف. تشدامي براز روان آد ــهجمعي مجموه اـ ت تمايلاو خصلتها ي  ع

با . دنها ميشون از آ  كي يكساادراها نما، و ز  هاادنژ،  فرهنگهام  تمادر  ست كه ي ا بشرك  مشتر
ــگداگر خوانگاهي تمثيلي  ــيا فان دربيكري بر پهنااي  هجزيرن همچودي را اهي فرـــ ض رـــ

ت ـــسايا درجمعي كف ه گادااخونو ير اين جزآب اير ي زبخشهادي رـــفه اـــگداناخو، يمـــكن
ا ـ ـلگوهان ـ ـكه). 302:1370ران،اـ ـهمكو  شولتز (» ار اسـت  ستوآن ا ير بر ان جزـيم ا اـه تمـك
شكيل ـ ـته را   اـ ـگدامير ناخوـ ـضت  محتوياكـه   يز هستند اغراز  سمبليك برخاسته ر  وعي صوـن

يونگ در  «). 69: 1359يونگ،  (وند ـيشـمر  كاـشآا ـافيهـبلاـخيو  يا در رؤ بيشتر و  هند دمي
هاي روان پيش از تاريخ ما        ي او، اندام    رسد كه به گفته     هايي مي    و انگاره   ها  روان آغازين به قالب   

را لگوها اكهن). 45: 1386يـاوري،  (نامـد      مـي  1هستند و او آنها را آركي تايـپ يـا كهـن الگـو             
ن ها جهانب آچورچادر ي ـــمآدن ـ ـهذه ـــي كـ ـبدين معن؛ هن» ناميدن ذبار زستود«ان ميتو

اد تعد، ندربيشماي بشرك شترــــمي اــــههــــه تجربــــنجا كاز آ. ميكندرا درك مونش اپير
ان، حيون،  به قهرماان  جمله ميتواز آن    كه ،  ستر ا همگاني نيز بسياي  هادلگوها يا نمااكهن
ــشا...  وناداپير ، نيما، آسايه ــكره اـ ــب. درـ ــه عقيـ ل سااران هزل طودر بشر گرچه اد فر اي هدـ

ــنظر س از ،ندگيز ــكونتگـ ــنه، اـ مّا ، انداشتهدايني دبنياي هاوتتفا... وجتماعي ر اساختااد، ژـ
ر ـ ـشت سـ ـفلسفي پو  عاطفي ،  فرهنگيي    همسائل عمدي    رهبارا در   ساني ـيكت  همگي تجربيا

ح هر كجا كه باشند مطرن در   مياي آد   اي همـه  برگ  مري    ألـه نمونه مساي  رـ ـب. د ـ ـناتهـشاگذ
ــنتظاپس ، ستا ــياـ ــهين مفهواكه به رود  ر م همينگونه از . دفرهنگها توجهّ شو ي  م در هم
ا ـسلهـني  وـساز  سمي ـجو  اطفي ـعن  ساـيكي  اـهوز واكنش بربي،  مفاهيم تجراع  وـنات ـسا

از روان  نها به جزئي آنهايت تبديل و در   ها ك در ژن  مشتري  ين تجربههااموجب تثبيت ـ  كه    
جه و«من به هيچ : ها مينويسدديننمادن ا ثي بوروموي    رهبادرگرچه يونگ . سته ا مي شدآد
مي آدماّ فكر ميكنم كه ، ا ستاثي رونديشهها موو ا مفاهيم رات و    ين تصوّاكه ارم  ندي  عود
سخن يكي دو  ين ي ا معناد و   ميبرارث  به را  ها ارپندرات و   ين تصوّاساختن و  شتن ن دا مكاا

 ). 500-499: 1366ري، ستّا(نيست» 

                                                 
1- Archetype 
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زد ساآورده بررا نها ي آستههااخوازكه برخي كنـد    به آدمي كمك مـي    لگوها اشناخت كهن
  .را نبايد سركوب كردلگوها ان كهنـي؛ اما بايد توجه داشت كه ادـز كنـبرخي پرهيو از 

 
  فرايند فرديت و خويشتن. 3

هـاي هنـري،    هاي ازلي در رؤيا و آفـرينش  اي و صورت    با تمركز يونگ بر نمادهاي اسطوره     
اي  مايـه  شـود كـه پيـام آن بـه صـورت درون      ي پريان پديدار مي ها ي در اغلب قصهنظم و نظام 

در واقع حركت قهرمان قـصه در قالـب سـفر بـراي             . شود   تكثير مي    ها  تكرارشونده در اين قصه   
فراينـد  «اي موسـوم بـه     رسيدن به غايتي است كه از نظر يونگ با موفقّيت در گذراندن مرحله            

  ). 151: 1392شكيبي ممتاز و حسيني، (ود ش محققّ مي»1فرديت
، دــ ـينافرو  ت ــ ـساي ــ ـمآدي ــنرواد ــشو ر ي ــپختگ،  گــيونه  دگاــياز د ت ــيد فر

ن اـ ـهمرا  ت ـ ـيدگ فرـ ـيون. زداـيسـما  يگر جداد د فراو را از ا   ست كه اشناسي دل خوــحامر
ي بخشهاد، تعالي خوو شد رحل امردر بايد د فر، يگرن دبازبه ؛ ندداد شناخت ميــــــــينافر
ت ـــساوشي ـــنديا ـــتسو درجاعت ـــد شـــپيامر ين كاو اشناسد زبادش را جووبد ب و وـــخ
  ).32: 1389ان، يگرتسليمي و د(

قهرمان بايد نخست درون خود را بشناسد و در پـي آن جهـان بيـرون را و در نهايـت بـه                  
در . هـان يگانـه شـود     ي خودشناسي است و در نهايـت بـا كي           تماميتي برسد كه آخرين مرحله    

 و مـادينگي    2)آنيمـوس (ي نرينگي     ناخوداگاهي رابطه   خوداگاهي و     ي    روانشناسي يونگ، رابطه  
 است و پيش شرط خود شدن در مرد، يگانگي و پيوستن با آنيما و در زن يگانه شدن                   3)آنيما(

 اسـت كـه روح      اي   بـه گونـه     هـا    با ايجاد سمبل     ها  در واقع عملكرد اصلي قصه    . با آنيموس است  
بايـد از   انگي ـبيگاز  ايي ـهاي ر رـبدر آغاز قهرمان    . انسان بتواند به ياري آنها به جلو حركت كند        

قهرمـان  شتنِ ـخوي. ـايدت نمـيافي درون را در   اـنيد و د  خوي  هامتا پياند  ني پرهيز كوسائل بيرـم
، ختردر، د ما،   پسرر،خويشتن شامل پدي  هادنما. سته ا گاداناخوي    يهعميقترين لاي    هدـنماين

ي لاهاادــمايل مانــشه را از    رــيداگ ــيون. ــتسه ا رـيه دا يژو به و  گل ر،  ما،  هاا، اژد خده،  شا
ن را از ساـ ـناه ـ ـنست كداكشفي ي و نگري درون نهشاــنرا  ا ــنهو آ شيد ــكون  رــبيي  دــهن

 ).102: 1359يونگ، (د ميشون هنمورتماميتّ ن و اماـسو م ـنظي وـه سـي بـمنظيـب

                                                 
1- Individualation 
2- Animus 
3- Anima 
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  ي پژوهش پيشينه. 4

نوشته شده است كه از آن جمله مـي تـوان           يت ديند فرافري    رهبادرني اوافرر  ثات و آ  مقالا
نيز ي آثار ادبي فارسي       رهبادر. اشاره كرد نتس افرن  فون اثر   پرياهاي    در قصه يت ديند فرا«فربه  

. 1:  آنهـا عبارتنـد از     كـه برخـي از    ست شـده ا  نوشته با محوريت فرايند فرديـت      مقاله چندين  
ــه ــزرگ يت يونگ» ديند فرافري  نظريهس ساابرن تحليل حكايت شيخ صنعاو «نقد ي  مقال از ب

ون فريدك و   ضحّان  ستان در دا  قهرماي    رهطوـ ـسال ـ ـ«تحليي    ــه مقال.2. بيگدلي و پورابريشم  
هنامه بـا   فرايند فرديـت در شـا     « ي    مقاله. 3. يـميناضا رمحمّداز  گ» ـيوني    ـهنظريس  اـسابر

  . از تسليمي و ميرميران» تكيه بر شخصيت رستم
ي عاميانـه بـا محوريـت         ها  اما نگارندگان بر آنند تا در اين مقاله به بررسي تعدادي از قصه            

و در ايـن  . سحر و جادو بپردازند كه در آنها قهرمان در پي شـناخت دنيـاي درون خـود اسـت     
كـرده در دل سـياهي و         وار، ديـوان كمـين      ي دايره هاي تاريك و غارها     مسير درهاي بسته، چاه   

هـاي دربـسته كـه بـا          هـايي بـا اتـاق       داستان. سازند  ي رمزگشايي را فراهم مي      پريزادان، زمينه 
ي گرهـي در زنـدگي     و غارهـايش گـشاينده   ها يي كه چاه ها شوند و قصه   كليدهاي جادو باز مي   

  .گردند قهرمان مي
معـاني رمـزي كليـدها و       » هاي عاشـقانه    ري و زناشويي  هاي س   اتاق«دلاشو در ذيل عنوان     

  :دهد شناختي اين گونه شرح مي هاي سريّ را با رويكردي روان اتاق
  

  

  :ي در مرتبه

  

  :شيئ

شوند،  هايي كه با كليد رمز باز مي اتاق

اند و مريد در آنها به  اموزي تالارهاي راز

  :آيد مقامات زير نائل مي

ير ها اعمال ز مريد در آن اتاق

  :گيرد را فرا مي

هاي رازاموزي  گاه كاخ

  : با اند برابرشمرده شده

  درگاه معبد  تسلّط بر نفس خويش  تزكيه و تطهير و تهذيب نفس  كليد سيمين  دنيوي

  صحن معبد  چيرگي بر قواي طبيعت  )معرفت( دانايي  كليد زرين  مينوي

  محراب معبد  بيعيطغلبه بر قواي فوق   )اراده( توانايي  كليد الماس  رازاموزي

  ).121: 1386دلاشو، (
هـاي    در داسـتان  . افتـد    از پرده بيـرون مـي        ها  هاي قصه   هاي سريّ كاخ    گونه، راز اتاق    بدين

بهـرام،   قهرمـان داسـتان،   «در هفت پيكر نظامي،     . ي رمزي دارند    ايراني نيز درهاي بسته جنبه    
 كـسي بـه آن راه پيـدا نكـرده       رسد كه تا آن زمان      اي مي   روزي در كاخ خورنق به اتاق دربسته      

بينـد؛ هفـت شـاهزاده از     رود و در آن تصوير هفت پيكر را مـي   بهرام به درون اين اتاق مي     . بود
بهـرام نيـز كـه راز    .  انـد   و بـر او شـيفته    انـد   هفت سرزمين كه نقش صورت او را در بـر گرفتـه           

ارويان را چـون در يتـيم       گيرد اين زيب    سپارد و تصميم مي     سرنوشت را دريافته، دل به آنان مي      
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  ).1376نظامي،(» در كنار آورد
ي جـواهرات    گنجينـه  هـا  علاوه بر درهاي بسته، چاه يـا غـار هـم در بـسياري از داسـتان                

در همان داستان هفت پيكر، بهرام در آغاز پادشاهي خود در شكارگاهي در پـي            . بسياري است 
ي غـار اژدهـايي خفتـه       در دهانـه  . كند  يي غار گور را تعقيب م       نهد و تا دهانه     گورخري سر مي  

  . يابد دهد و به گنج درون غار دست مي كشد و گورخر را نجات مي بهرام اژدها را مي. است
شـود و ناگهـان گـوري را          در پايان داستان، بار ديگر بهرام با ياران خود راهي صـحرا مـي             

را تا نزديك يك غـار رهنمـون        رود و بازهم گور او        اين بار هم بهرام در پي گورخر مي       . بيند  مي
  . شود اين بار، بهرام براي هميشه در دل غار ناپديد مي شود؛ اما  مي

شناختي به رمزگشايي داستان      كاوي و ادبيات، با رويكردي روان       حورا ياوري در كتاب روان    
ه اش بـسيار مهـم برشـمرد        اين پرداخته و هربار پا نهادن بهرام را به درون غار در سير زنـدگي              

ي خاقـان     گذرد، از ديدار بهرام با گورخر، تا حمله         ي نخست مي    آنچه در روساخت نيمه   «. است
ي دوم اسـت كـه بـا     اي رويـدادهاي نيمـه   چين به ايران و داستان هفت گنبـد، تـصوير آيينـه      

شود و بـا دومـين ديـدار بهـرام بـا       ي خاقان چين آغاز مي داستان هفت مظلوم و دومين حمله 
  ).131: 1386ياوري، (» رسد م ميگورخر به انجا

  سير رويدادهاي زندگي بهرام و همخواني آن با مراحل تفردّ در روانشناسي يونگ؛

  ي اول نيمه
  تولّد و كودكي بهرام  1

  يابي به گنج ديدار بهرام با گورخر، كشتن اژدها و دست  2

  ديدن تصوير هفت شاهزاده خانم در كاخ خورنق  3

   تاج شاهي به دست بهرام از ميان دو شيرمرگ يزدگرد و ربودن  4

  سالي در ايران و چاره جويي و بخشندگي بهرام خشك  5

  لشكركشي خاقان چين به ايران و جنگ بهرام و شكست دادن خاقان  6

  خوداگاهي ناخوداگاهي به  آغاز سفر بهرام به درون گنبدها و سير بهرام از سياهي به سپيدي، از   7

  ي دوم نيمه
  اهي بهرام از دومين لشكركشي خاقان چين به ايرانآگ  1

  ديدار بهرام با شبان و پي بردن او به خيانت و نيرنگ  2

  روِشْنِ وزير راست  3
  داد گستردن بهرام  4

  آتشگاه كردن گنبدها  5
  دومين ديدار بهرام با گورخر  6
  پا نهادن بهرام به درون غار و ورود ارادي او به عالم ديگر  7
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ي زنـدگي بهـرام اشـارت         رساخت هفت پيكر نيز داراي دو نيمه است كـه بـه دو نيمـه              زي
ي   نيمـه ). ي دوم   نيمـه ( و آگـاهي او از خـود        ) ي نخـست    نيمـه (كنند؛ ناآگاهي او از خـود         مي

دهـد، از   نخست كه سير بهرام را از تنش رواني به سوي خود شدن و تماميت فردي نشان مـي          
شـود و بـا آميـزش و يگـانگي او بـا               كشاند، آغاز مي     او را به غار مي     ديدار بهرام با گورخري كه    

ي  زيرسـاخت نيمـه  . رسـد  ، در گنبد هفتم ـ يعني گنبد تماميت و كمال ـ به پايان مـي   »نور«
حركت بهرام را از تماميت فردي به سوي پيوستگي با جهان و سرانجام يگانـه شـدن بـا       ... دوم

هـاي    و اينگونه غارها در داستان بهرام همچون قـصه        ). 133-131: همان(» تاباند  گيهان باز مي  
  .ي گذار هستند عاميانه مهم برشمرده شده و مرحله

كـه وارد   شاه آرتور كه با همراهانش به شكار رفته بود؛ به محـض ايـن            «در داستاني ديگر،    
در . اي شـد  سر در پي گـوزن گذاشـت و وارد بيـشه          . جنگل شد، گوزن نري را مقابل خود ديد       

اي نشسته بود كه جانوري بسيار عجيب به سويش آمد و به سمت چاه رفـت و آب              پاي چشمه 
در ايـن داسـتان هـم    ). 64: 1392كمپبـل،  (» ـ در حالي كه شاه از ديدنش متحير بود     نوشيد

شـود و او نيـز در نزديكـي چـاه بـا           ي تغيير آرتـور شـاه مـي         گوزني رمز پيك براي روان آماده     
عادل همان اژدهاي خفته بر در غـار يـا ديـو نهفتـه در دل چـاه ـ مواجـه        جانوري عجيب ـ م 

  . شود مي
هاي گوناگون قابـل       از جنبه   ها  درهرحال چاه، غار، كشتن ديوها و درهاي بسته در داستان         

.  انـد   شناختي به شرح اين رموز پرداخته       رمزگشايي هستند و پژوهندگان بيشتر با رويكرد روان       
هاي عاميانه نيز اين مضامين ـ كه مفهومي نمـادين هـم دارنـد ـ ديـده        ندر بسياري از داستا

هـاي در     در ابتدا لازم است در جدولي مطابق با نيـاز، الگـويي سـاختاري از داسـتان                . شوند  مي
   هـا  دهيم، آنگاه با رويكردي روان كاوانه بـه تحليـل ايـن قـصه     دست بررسي در اين مقاله ارائه      

  : بپردازيم
در ستون ششم نشان كشته شدن اژدها يا ديو به دست قهرمـان             * ل علامت   در اين جدو  

  .است
  .بيانگر ديو ياريگر است»  Y«بيانگر ديو شرور و علامت» sh«علامت

ي سـحر و   هـا  قصه : 749-300. (تعيين تيپ براساس تقسيم بندي آرنه ـ تامپسون است 
  ).48:1371مارزلف،) (ي عاشقانه ها قصه : 999-850جادو، 
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  ديو يا اژدها  شاهزاده  قهرمان  تيپ  قصه
وجود درهاي 

  بسته

وجود غار 

  يا چاه

يابي  دست

  قهرمان به

موقعيت 

  پاياني

  دختر شاه هند  شاهزاده  301  ملك جمشيد  1

  shديو

 Yديو

*  

  ازدواج  گنج  چاه  

  دختر  شاهزاده  301  متل سيمرغ  2

  shديو

  اژدها

*  

  ازدواج  گنج  چاه  

  دختر شاه پريان  هزادهشا  301  پريزادان  3

  shديو

  اژدها

*  

  ازدواج  پر سيمرغ  چاه  

  چهل گيس  شاهزاده  302  تيغ جوان  4
  اژدها

*  
  ازدواج  ثروت  سر چشمه  *

  پريزاد  شاهزاده  302  حسن خاكباز  5
  shاژدها

* 
  ازدواج  گنج  چاه  

    شاهزاده  303  درويش جادوگر  6
  ديو

*  
  ازدواج  گنج  و غار چاه  

  ر تاجردخت  تنبلو  467  تنبلو  7

  shديو

 Yديو

*  

  ثروت  قنات  
  ازدواج

  

  ازدواج  عامل جادو  چاه    Yديو  شاهزاده  فاطيكو  480  فاطيكو  8

  480  دختر ماه و ستاره  9
دخترماه و 

  ستاره
  ازدواج  عامل جادو  چاه   Yديو   پسر حاكم

  513  غلام ديوزاد  10
شاهزاده 

  ابراهيم
  چاه  *    دختر شاه

ثروت و 

سلطنت از 

  دست رفته

  ازدواج

11  
ملك احمد و يوسف 

  شاه پري
  ازدواج  لعل و جواهر    *  Yديو  پريزاد  ملك احمد  552

  چاه    Yديو  دختر حاكم  كچل  986  كچلك  12
  گنج و

  سلطنت
  ازدواج

13  
پادشاه هفت كشور و 

  لنتي
  چاه *  Yديو  دختر شاه  كچل  986

ثروت و 

  سلطنت
  ازدواج

  بي پري بي  شاهزاده  ــــ  دلارام و شاهزاده  14

  shديو

 Yديو

*  

  ــــــ  غار *
ازدواج با 

  دلارام

  

  ها تحليل ساختاري قصه

ي  شـمرده   در بيشتر موارد شخصيتي است با مواهب خـاص و عزيـز        ها   قهرمان اين قصه   .1
ي بررسي شـده، قهرمـان نـُه داسـتان،            مردمان و تنها در مواردي معدود خوار؛ از چهارده قصه         

شاهزاده است و تنها در سه داستان، قهرمان، تنبلو و كچلـك هـستند كـه در آغـاز از مواهـب         
ي ديگـر هـم    قهرمـان دو قـصه    . يابنـد    در پايان به گنج و سلطنت دسـت مـي          اي ندارند و    بهره

  .گذرانند  كه تا پيش از ورود به داخل چاه در سختي روزگار مي اند فاطيكو و دختر ماه و ستاره
اي مواجـه اسـت كـه بـا گـشودن آنهـا در                 با درهاي بـسته      ها  قهرمان در برخي از قصه    . 2

در داستان يوسف، شاه پريـان و       . يابد  رد يا به مال و ثروت دست مي       گي  اي قرار مي    موقعيت تازه 
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هاي بسياري از لعل و جـواهر، زر          ملك احمد، احمد شاه با گشودن درهاي چهل اتاق، گنجينه         
بيند و با باز كردن در چهل و يكم ـ كـه از گـشودن آن     و سيم و آذوقه و خوراك و پوشاك مي

بيند و با گشودن در چهل و دوم، سه دختـر پريـزاد را     ميمنع شده بود ـ يوسف، شاه پريان را 
اين چنين درهـاي سـريّ و بـسته، قهرمـان را در         . كند  كه در جلد كبوتري بودند، مشاهده مي      

هم چون  » تيغ  جوان«و  » دلارام و شاهزاده  «: ي ديگر   در دو قصه  . دهند  اي قرار مي    موقعيت تازه 
در داسـتان دلارام، در همـان   . ريزادان پنهان هستند داستان بهرام، پشت درهاي بسته تصوير پ      

گشايد و تـصوير دختـر پادشـاه چـين و مـاچين را       آغاز روايت، شاهزاده در اتاقي ممنوع را مي     
كـه از بـازكردن آن منـع شـده بـود      ـ تيغ هم در اتـاقي را    جوان. شود بيند و عاشق آن مي مي
ي  ادامـه . دهـد  او را در دل جـاي مـي  افتد و مهـر   گيس مي چشمش به تصوير چهل  . گشايد  مي

  .جوي قهرمان براي يافتن پريزادان و زيبارويان است و قصه، روايت جست
، قهرمان بنابر سير روايي داستان و درپي رفع نياز يـا كمبـودي در برابـر      ها در اين قصه . 3

بد و در بيشتر    يا  رود؛ گاهي به عامل جادو دست مي        گيرد؛ به درون آن مي      چاه يا غاري قرار مي    
، برق و روشني جواهرات و يا مـاهرويي ديـدگان قهرمـان را خيـره                  ها  موارد در دل اين تاريكي    

  . شود كند و گاه موجب ورود او به دنياي ديگري مي مي
رود و با ديو يا اژدهايي مواجـه           قهرمان به درون چاه يا غار مي        ها  در تمامي اين داستان   . 4

ي روشـن   كـشد و در درون غـار يـا چـاه تاريـك چهـره           ديـو را مـي       اه  در بيشتر قصه  . شود  مي
قهرمان براي نجات او از چنگال ديو سعي دارد به هـر طريـق ممكـن بـه                 . بيند  زيبارويي را مي  

  . ي عمر ديو دست يابد و نابودش كند شيشه
را قهرمـان دختـر   . ميـرد   مـي  هـا    شريري است كه در دل تاريكي        ها  ديو، در بيشتر قصه   . 5

در برخـي     يابد؛ اما     دهد و در برخي موارد نه تنها به دختر بلكه به گنج هم دست مي                نجات مي 
يابد و خبري از پريـزاد يـا دختـر             قهرمان با كشتن ديو تنها به گنج دست مي          ها  از اين داستان  
يگـر  يابد و در غاري د       ديو را بكشد به گنج دست مي        كه  گاهي نيز قهرمان بي آن    . زيبارو نيست 

ي چاه يـا غـار راه يافتـه            قهرمان كه به حلقه     ها  در تمامي اين داستان   . رسد  به دختر زيبارو مي   
ي پادشـاه   آيد؛ مـثلاً در قـصه   است، به سلامت و با رفع بخشي از كمبودهايش از آن بيرون مي     

  .شود هفت كشور و لنتي، كچلي لنتي خوب مي
يابـد و     داخل چاه به عامل جادو دسـت مـي        گاهي نيز قهرمان زني است كه با رفتن به          . 6

، ديو در اين قصه       ها  برخلاف ديگر داستان  . يابد  اين گونه به ياري ديو به گنج سعادت دست مي         
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شود، بلكه يـاريگر اسـت و چهـره اي مثبـت دارد و در حـلّ                   نه تنها شرير نيست و كشته نمي      
در . ش ديـو تأثيرگـذار اسـت   در واقع كاركرد قهرمـان در مـن  ! كند مشكل به قهرمان كمك مي    

ي فاطيكو و دختر ماه و ستاره، ديو براي قهرمـان، يـاريگر و بـراي نـاخواهري، شـرير و           ها  قصه
اين تفاوت ناشي از كاركردهاي متفاوت قهرمان و شرير در داستان به وجود آمده              . خبيث است 

ويند و موهايش را شـانه  ش  مادر ديو را مي كه ي آن   فاطيكو و دختر ماه و ستاره به واسطه       . است
  كـه   يابند؛ حال آن    شوند و به گنج سعادت و زيبايي دست مي          مند مي   كنند، از مدد وي بهره      مي

  .برد اي نمي ي خباثتي كه در ذات اوست، از ياري ديو بهره ناخواهري به واسطه
از مـوارد   اي مثبت دارد و در بـسياري          ، دختر زيبا يا پريزاد چهره         ها  در تمامي اين قصه   . 7

د و         . ي عمر اوست    ياريگر قهرمان در مبارزه با ديو و يافتن شيشه         فقط در داسـتان ملـك محمـ
گيرد كـه البتـّه در    طلسم دختر شاپورشاه، دختر طلسم كننده است و در برابر قهرمان قرار مي       

  .كند پايان قهرمان طلسم را باطل نموده، با دختر ازدواج مي
ي عاميانـه، عروسـي و پايـاني     ها  هم چون بسياري از قصه    ها  نوضعيت نهايي اين داستا   . 8

ي لنتـي،     مثلاً در پايـان قـصه     . نشيند  خوش است و قهرمان در پايان آن بر تخت پادشاهي مي          
ي دلارام و شـاهزاده،   يا در پايـان قـصه  . گذارد دارد و آن را بر سر لنتي مي         شاه تاج از سر برمي    

كننـد و پادشـاه از    آنهـا ازدواج مـي  . كننـد  تمام بـه شـهر وارد مـي   مردم آنها را با جاه و جلال     
  .گذارد كند و تاج شاهي را بر سر پسرش مي گيري مي سلطنت كناره
ملك جمشيد و ديب سـيب دزد،  : ـ مانند ها ي قهرمان كه در برخي از اين داستان       شاهزاده

 همچون ديگـر قهرمانـان   او. متل سيمرغ و پريزادان ـ كوچك و حقيرترين فرزند خانواده است 
اي   با ورود به غار يا چاه و مقابله با ديو و چيرگـي بـر نيروهـاي شـر، جايگـاه ويـژه        ها  اين قصه 

  .رسد يابد و پس از بازگشت از سفر به مقام پادشاهي مي مي
سـفر  .  اساس روايـت بـر حركـت و سـفر اسـت       ها با توجه آنچه كه گفته شد، در اين قصه     

ا                       قهرمان در ظاهر   در    براي به دست آوردن چيزي يـا در پـي رفـع كمبـود و نيـازي اسـت امـ
حقيقت مقصود از اين سفر بازيابي است؛ چراكه در بيشتر موارد او پسر پادشاه است و بي نيـاز       

در بـاقي مـوارد هـم قهرمـان همچـون شـاهزاده، رمـزي اسـت از نهـاد و تـصوير                       . از خواسته 
اي كـه گـاه همـين درون بـه      يد آن را بشناسيم ـ به گونه بخشي كه در درون ماست و با  رهايي

. خواند؛ هم چون داستان ملك احمد و يوسف شاه پريان           زند و او را به خود مي        آدمي نهيب مي  
اي قـرار     گيرد كه در پـس آنهـا دنيـاي ناشـناخته            اي قرار مي    وقتي قهرمان مقابل درهاي بسته    



١٠٣    )وار  هاي تاريك و غارهاي دايره هاي دربسته، چاه گذري به اتاق( هاي عاميانه بررسي خودشناسي و فرايند فرديت در داستان

ي دلارام و شـاهزاده، قهرمـان         چنين در قصه    ؛ هم »؟چرا در را باز نكنم    «: گويد  دارد، با خود مي   
رسـد و مثـل       ي غـاري مـي      جوي بسيار در كوه، به دهانـه        و  كه در پي دلارام بود، پس از جست       

  »!ي تو در همين غار است گم شده«: كه كسي به او بگويد كه اين
د   راهبري ديگر نماد پيك است؛ در قصه         ها  گاهي در برخي از قصه      و طلـسم  ي ملك محمـ

ي فـاطيكو و دختـر مـاه و     در قـصه . بـرد  دختر شاپور، آهويي قهرمان را تا نزديكي چشمه مـي     

گل بـه  ي  چنين در قصه هم. اندازد برد و در درون چاهي مي ي قهرمان را مي    ستاره، بادي پنبه  

ي غاري رسيد، همراه سبز سـوار    قهرمان داستان ،ملك محمد، وقتي به دهانه     صنوبر چه كرد  
ا              . داخل غار شد   در مقابـل ملـك    غار همچون داستان بهرام گور به هم برآمد و بـسته شـد، امـ

ايـن آهـو و سـبز    . او رفت و رفت تا به سـرزمين ديگـري رسـيد    . شد  محمد روشنايي ديده مي   
سوار، همان گورِ داستان بهرام و گوزنِ داسـتان آرتـور شـاه و هـم چـون نـداي پيكـي بـراي                        

اي  ا بـه سـوي دنيـاي درون بخواننـد و وي را بـه سـوي سـرزمين ناشـناخته        اند تا او ر    قهرمان
وار است و هم تاريـك و رمزآميـز، نمـادي اسـت شـناخته       گويي غار كه هم دايره    «. برانگيزانند

به عبارتي ديگر،   ). 135: 1386ياوري،  (» ي درون   ناخوداگاهي و دنياي ناشناخته     شده از قلمرو    
ناميم، راهي به سـوي      نسبتاً منظمّ و مرتبّي كه آن را خوداگاه مي        ي    در قلمرو بشري زير خانه    «

] ديوهـاي [بهـا، بلكـه جـنّ و        غارهاي ناشناخته هست و در اين غارها نه فقط جـواهرات گـران            
  ).20: 1392كمپبل،  ( »اند خطرناكي هم به انتظار نشسته

دليـل  هـاي عميـق و غارهـاي تاريـك بـه              مناطقي چون صحرا، جنگـل، درياهـا و چـاه         «
دختـران شـاه و پريـزادان       ). 86:همان(» ناخوداگاه هستند   گاه محتويات     ناشناخته بودن، تجليّ  

ناخوداگاهي هستند كه براي امري بارور و پربار و زاينده و معلـوم،               درون چاه، معرفّ بخشي از      
ند، درحقيقت، نقش اين زنان كه نمادي از آنيما هست        . پيوندند  خوداگاهي، مي   به بخش متناظر    

ي يوسـف،   مـثلاً در قـصه   . اي از آمادگي دست يابـد       بيدار كردن قهرمان است تا به سطوح تازه       
: گويـد  پوشد و بـه ملـك احمـد مـي     شاه پريان، و ملك احمد، دختر پريزاد جلد كبوتري را مي    

درواقـع  . »جـا   اگر خواستي من واقعاً زن تو باشم، بيـا آن         . ي قاف   روم به قلهّ    اي احمد، من مي   «
خواند تا پس از پشت سر گذاشتن موانعي به وصـال او برسـد و          ، قهرمان را به سفري فرامي     زن

زيستگاه چنين پريزادان و زيبارويـاني بيـشتر   . ناخوداگاهي برقرار سازد خوداگاهي و    پيوند بين   
گـويي  . هاست ـ عنصري كه همواره مقـدس بـوده اسـت و مظهـر بـاروري و ولادت        آب درون 

ها و دست يابي به گنج معرفـت هنگـام عزيمـت، از نـو متولـّد               آب  ورود به اين    قهرمان پس از    
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هـاي    ي غـلام ديـوزاد، غـلام چـشم          مـثلاً در قـصه    . گيـرد   اي را از سرمي     شود و زندگي تازه     مي
 از اول هـم   هـا  چـشم .  گذاشـت  هـا  ي چـشم  شاهزاده ايراهيم را در آب چشمه شست و در گود  

آنگـاه بـا غـلام از       .  ابراهيم دوباره به دنياي روشنايي برگشته بود       گويي شاهزاده . پرنورتر شدند 
قهرمان براي دست يابي به اين گنج بايد بـا ديـو مبـارزه                اما  . »سر چشمه به سوي قصر آمدند     

. ها قلمرو فرمانروايي آنان است و در خشكي قدرت كمتري دارنـد             آب  كند؛ ديوهايي كه همين     
يونـگ  .برنـد   شده هم در يازده قـصه ديوهـا در آب بـه سـرمي             از ميان چهارده داستان بررسي      

كه فـرد   شود تا اين معتقد بود كه جريان ارزيابي خود و رشد در سفر به سوي فرديت تمام نمي      
اين مـورد در  ). 105: 1388اسنودن، (چرخند  ناخوداگاهي او مي با ديوهايي مبارزه كند كه در     

شـود و در بيـشتر        هاي باستاني كشتن ديو يا اژدها ظاهر مي        در موضوع الگو     ها   و قصه   ها  افسانه
نبـرد قهرمـان بـا ديـو يـا اژدهـا       .  آگاهي و رهايي قهرمان در گروِ اين مبارزه اسـت   ها اين قصه 

و بريـدن از بنـد نـاف كـودكي و رهيـدن از         ... هاي دروني شده جامعـه        درگير شدن با ارزش   «
نهـد و راه را بـر بـزرگ شـدن و      بر پاي آدمي مـي ي بندها و زنجيرهايي است كه كودكي       همه

در روانشناسي يونگ ـ كه گرايش بـه سـوي تماميـت و كمـال را      . بندد استقلال از ديگران مي
ي  هـاي كودكانـه   شناسدــ رهيـدن از سـويه    هاي ساختاري روان مي   ترين ويژگي   يكي از بنياني  

ان، با اهميتي تمـام مـورد       شخصيت، به عنوان پيش شرط تشكلّ خود و مستقل شدن از ديگر           
  ).136-135: 1386ياوري، (» توجه است

ي گذار است؛ گذار از روشنايي بيرون به تـاريكي           و غارها مرحله    ها  ي چاه   درحقيقت، حلقه 
شود تـا     از زماني كه او وارد چاه يا غار تاريك مي         . درون و سير قهرمان به سوي تماميت فردي       

رسد، گويي او     تن به پايان مي     پيكر و حوريان سيمين     ختران مه وقتي كه با آميزش و وصال با د       
 همـواره     ها  آميختگي و وصالي چنين در قصه     .  با نور آميخته و يگانه شده است        ها  از دل تاريكي  

هـاي    كنند و سـال      با شاهزاده ازدواج مي     ها  آب  دختر شاه و پريروي ميان      . ي سعادت است    مايه
اين بدين معنـي اسـت كـه همـاهنگي پديـد       «. كنند   زندگي مي  سال با خوشي و خرمّي با هم      

ناخوداگاهي، در شادي و اعتدال و صلح و صفا ثمـرات فـراوان بـه بـار               خوداگاهي و     آمده ميان   
امــا بــرخلاف داســتان بهــرام كــه وي در آخــرين مرحلــه از ). 77: 1386دلاشــو، (» آورد مــي

هـاي عاميانـه تنهـا بـا جهـان            نـان قـصه   رسـد، قهرما    پيوستگي جهان به يگانگي با جهان مـي       
گويي قهرمان پس از رسيدن به تماميت فردي و شناخت ناخوداگاهي مأمور است             . پيوندند  مي

برگردد و سرزمينش را به صورت يك كلّ واحد نظم دهد و آن را اداره كند تا مـردم از بركـت                  
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ي عاميانه چنين پاياني بـراي      ها  و با توجه به ساختار و فضاي داستان       . مند گردند   وجودش بهره 
ها ريشه در ناخوداگاه و ژرفاي فرهنگي جوامـع دارنـد و              تر است؛ چرا كه اين قصه       قصه مناسب 

هـاي سـنتّي و       بنابراين ارزش . نمودار قسمت مهمي از ميراث فرهنگي هر قوم يا ملتّي هستند          
كند؛   انعكاس پيدا مي  هاي فرهنگي و روان شناختي و هم چنين حوادث اجتماعي در آن               زمينه

رسـد   هايي از زندگي و افكار مردم دست يافت كه به نظر مي            توان به برداشت    اي كه مي    به گونه 
آيـد،    كسي كه مي  . اند  هاي بررسي شده مردم آرزوي فرا رسيدن يك منجي را گنجانده            در قصه 

طبيعي است كه بـا     . رداو  مي... برد و با خود شادي، مهرباني، آباداني، بركت و          ظلم را از بين مي    
آمدن چنين قهرماني در ميان مردم قصه پايان پذيرد؛ چرا كه راوي به خواسـت جمعـي خـود         

خواهد اين رؤيايش را در قالب جهـاني آرمـاني بـراي هميـشه                در قالب قصه دست يافته و مي      
 بهـرام  مانـد و بـرخلاف   اي قهرمان در جامعه مي      در چنين قصه  . لااقل در پايان قصه حفظ كند     

ي بررسي شـده،      پايان سه قصه از چهارده قصه     . رسد  پيكر به يگانگي با جهان نمي       ي هفت   قصه
  :خود بيانگر پيوستگي قهرمان با جهان است

  

  پايان  قصه

  

  تنبلو

بعد از عروسي ... يك زندانياني را كه از چنگ ديو نجات داده بود، به سر منزلشان رساند  تنبلو، يك

هاي خودشان برد و آنها  ني را كه نجات داده بود و از اهالي اين شهر نبودند، به آباديي كسا هم بقيه

  ... .را تحويل خويشانشان داد 

  

  

يوسف، شاه 

پريان، و ملك 

  احمد

پيشتر . ملك احمد وقتي به مرز كشورش رسيد، ديد همه جا خشكيده، نه علفي هست و نه درختي

اين گوسفندها مگر شير ! خدا پدرته بيامرزه«: چوپان گفت. استاز او شير خو. به چوپاني رسيد. رفت

ملك ... ي ملك احمد از اين سرزمين كوتاه شده، بركت هم از همه چيز رفته  دارند؟ از وقتي سايه

. چوپان شير دوشيد. »شايد دوباره روزگار خوب بشود. خدا كريم است. تو شير بدوش«: احمد گفت

  !شد دوشيد شير تمام نمي هرچه مي

  كچلك
حكومت را هم به كچلك داد و اسم او را . عروسي برگزار شد. حاكم، دختر خود را به كچلك بخشيد

  .بخشعلي شاه گذاشت

  

  نتيجه

ي مربوط به سحر و جادو و دو داستان عاشقانه كه قهرمانان              ي عاميانه   بررسي دوازده قصه  
شـوند،    ، ديوان و پريزادان مواجه مـي      هاي تاريك، غارها    آنها در مسير خود با درهاي بسته، چاه       

  . سازند شناختي در داستان عاميانه را فراهم مي ي رمزگشايي نمادگرايانه و روان زمينه

يي، در پي يافتن خود و رسيدن به فرايند فرديـت سـفري را آغـاز                  ها  قهرمانان چنين قصه  
ه درواقـع برخـورد بـا       شـوند ك ـ    برخي از آنها در طي سفر با درهاي بسته مواجه مـي           . كنند  مي
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 كـه در پـس آنهـا دنيـاي      هـا  ناخوداگاهي است و برخي ديگر بـا غارهـا و چـاه          هاي فردي     لايه
ي سفر است نـدايي از درون خـود قهرمـان يـا نـداي       اي است و براي رواني كه آماده     ناشناخته

يـداري  ب«ايـن نـدا نـشانگر       . خوانـد   راهبر و رمز پيك او را به سـوي ناخوداگـاه روان فـرا مـي               
هـايي بـرود كـه        است تا قهرمان دعوت پيك را اجابت كند و به درون غارهـا و چـاه               »خويشتن

  . ناخوداگاهي هستند گاه محتويات  تجليّ
ناخوداگاهي هستند كه به بخش       ها، معرفّ بخشي از       آب  ي درون     پريزادانِ بر تخت نشسته   

ي عبور و گـذر از دنيـاي بيـرون بـه              ه مرحل  ها،  درواقع غارها و چاه   . پيوندد  متناظر خوداگاه مي  
يـابي بـه گـنج معرفـت و شـناخت           هدف قهرمان از ورود به اين دنيا، دست       . ناخوداگاه تاريكند 

او براي كسب اين گنجينه بايد با ديو يا اژدها مبارزه كند و آنها را شكـست دهـد تـا در                      . است
 ـ و وصال و آميزش بـا دختـران    ناخوداگاهي فرجام با پيروزي بر اين ديوان ـ به عنوان مظاهر  

شود و در واقع بـا         با نور آميخته مي     ها  گونه قهرمان از دل تاريكي      بدين. پريرو، سعادتمند گردد  
آنگاه قهرمان با پيغام تغييـر،      . آيد  ناخوداگاهي پديد مي    خوداگاهي و     اين وصال، هماهنگي بين     

زنـد تـا در    ي قدرت تكيـه مـي   ر اريكهگردد و ب   نظم و اعتدال به سرزمين خود يا ديگري بازمي        
مقام سلطنت، نه تنها براي مردم سرزمين خود بلكه گاه براي مردمان ديگر قلمروها بركت بـه                 

بدين ترتيب نه تنهـا شـاهزاده و پريـزاد،          . ارمغان آورد و اعتدال و صلح و شادي را برقرار سازد          
  !كنند ندگي ميبلكه همگان در چنين دنيايي با خوبي و خوشي در كنار هم ز
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